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 چكیده

ا از  بررس  نیهدف  بعض  ندیفرا  یمطالعه،  عام  اسم  از   یکاربرد 
انسان  وانات،یح خاص  نام  شناختبعنوان  منظر  از  است.   ی ها، 

 ندی( در فرا2003بارسلونا )  ات یمطالعه، برگرفته از نظر  نیچارچوب ا
-طبقه  یخاص افراد مشهور، و الگو  یهانام  یلی تمث  یساخت معنا

استعاره درک  ک  گلوکسبرگ  یمفهوم   یهاشمول  (  1990)   سریو 
ا بر  حلقه  نیاست.  اعمال  مجاز   یها اساس،  و  استعاره  مختلف 

منتسب    ای  یبارز واقع  یژگی و  افتنیباعث نمود    ب،ی به ترت  ،یمفهوم
ح  یاطبقه  یریگشکل  وان،یح  کیبه   آن  از  افراد   وانیمتشکل  و 

زبان و  یجامعه  آن  ح  ییشناسا  ،یژگیحائز  عام  بعنوان    وان یاسم 
افراد    رینام خاص سا  یآن اسم بجا  یل ی و کاربرد تمث  طبقهسرنمون  

بعض  در  است.  دلا  یطبقه  به  بنا  و  بودن    یل یموارد  مثبت  جمله  از 
و  یژگیو ح  یاژه شناختبارز، ساختار  باورها  وانیاسم    ی فرهنگ  یو 

ح آن  به  و  زی ن   یافراد  ج،یبتدر  وان،ینسبت  آن  حائز  بارز    یژگ یکه 
طبقه    ستندین اشوندیمعضو  و  دهیپد  نی.  باختن  رنگ   ی ژگیباعث 

استعمال اسم   تاًیو نها  یژگیشدن طبقه از آن و  یبارز مشترک و ته 
ح برا  وانیعام  خاص  نام  زبان  دنینام  یبعنوان  جامعه    ی افراد 

و تعامل آنها با   یمفهوم  یاستعاره و مجازها  ی. کنش متوال شودیم
 .اردد ندیفرا نیاستعجاز در ا دهیپد یریگنشان از شکل گریکدی
 

  ی شناس نام   ،یشدگخاص   ،یشدگی اسم عام، نام خاص، ته  ها:کلیدواژه

 . استعجاز ،یشناخت

 

 

Abstract 

The aim of this paper is investigating the process 

of applying animal common nouns as human 

proper names from a cognitive perspective. The 

theoretical framework of the study is adapted 

from Barcelona's (2003) ideas on constructing 

the figurative meaning of proper names of 

paragons, and the class-inclusion model of 

conceptual metaphor comprehension of 

Glucksberg and Keysar (1990). In this 

framework, applying the conceptual metaphor 

and metonymy tiers results in the emergence of 

the salient characteristic of the animal, forming a 

common class including the animal and the 

persons endowed with the salient characteristic, 

considering the animal noun as the prototype of 

the class, and the figurative use of the animal 

noun instead of proper human name, 

respectively. Sometimes, issues like the positive 

connotation of the salient characteristic, the 

morphological structure of the animal noun and 

the cultural beliefs about the animal cause the 

other individulas who are devoid of the salient 

characteristic to join the class. This results in 

fading away and erosion of the salient common 

characteristic. The erosion, finally, results in the 

properization of animal common noun to be used 

as an anthroponym. The successive application 

and interaction of the conceptual metaphor and 

metonyms indicate the metaphtonymy at work in 

this process. 

Key Words: Common noun, Proper name, Erosion, 

Properization, Cognitive Onomastics, Metaphtonymy. 
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 مقدمه 
های هـویتی اسـت کـه تحـت ترین مؤلفه نام، یکی از بنیادی

عوامل و متغیرهای مختلفی از جملـه عوامـل تـاریخی،   تأثیر
فرهنگی، تمدنی، اساطیری، ادبی و باورهـای مـذهبی شـکل 

های محیطـی و طبیعـی و گیرد. در کنار این عوامل، مؤلفه می
ایـن   کنـد نیـز دراقلیم و جغرافیایی که فرد در آن زندگی می

ها و عوامل متعددی نظیـر اجـرام گذار است. پدیده تأثیرفرایند  
، ترکیبـات کلمـه خورشـید، سـتاره های نجومی)فلکی و پدیده 

(، اوقـات شـبانه روز بهـار، آذرهـا )ها و ماه (، فصـلهالـه ،  ماه 
رز، ( و گیاهـان )ژاله، دریا، سـاحلهای طبیعی )(، پدیده سحر)

ند. کاربرد اسم حیوانات برای گیر( در این حیطه قرار میبنفشه 
ها نیـز در همـین راسـتا قـرار دارد. در اکثـر نامگذاری انسان

اند عمـدتاً بـه شناسی که به اسم حیوانات پرداخته مطالعات نام
ــات خــانگی،  ــات، بخصــوص حیوان الگــوی نامگــذاری حیوان

ها توجه شده است؛ اما مـا در ایـن مطالعـه براساس نام انسان
س ایـن مسـأله یعنـی پدیـده نامگـذاری قصد داریم بـه عکـ

ها بر اساس اسم عـام حیوانـات، در چـارچوب نظریـات انسان
شناسـی و شناسی شناختی بپردازیم. دانـش ناممطرح در زبان

شناسی شناختی قرابتـی فراتـر از آنچـه در نگـاه اول بـه زبان
تا جایی که بعضـی صـاحبنظران معتقدنـد   دارندآید  چشم می

، نـه دارنـدشناختی  ی زبان ماهیت عمدتاً نامهای شناختپدیده 
 (.24: 1400راد، شناختی )زندی، متشرعی و یوسفیمفهوم

 پیشینه پژوهش
هـایی کـه بـه موضـوع مـورد نظـر مـا  یکی از معدود پژوهش 

ــوِنی  ــا و مکرام ــه، چیوانگ ــه الگــوی  2019)   1پرداخت ( اســت ک
در کشور تانزانیـا را بررسـی    2نامگذاری طبیعی در میان قوم ناتا 

دهند کـه از  نموده است. آنها در مطالعه میدانی خود گزارش می 
شـود.  ها اسـتفاده می اسم بعضی پرندگان برای نامگذاری انسان 

های مذکر مشتق از اسم پرنـدگان در ایـن جامعـه، مفـاهیم  نام 
ای نظیر دارای بصیرت و دید وسـیع بـودن،  د و معانی مثبت دار 

شکارچی چیره دست آن پرنده بودن و خوش چهره بودن را بـه  
های مؤنـث مشـتق از اسـم  سازد. در مقابل، نام ذهن متبادر می 

پرندگان مفاهیم منفی نظیر وابسته بودن، تنبل بودن و مـدام در  
ز اسـامی عـام  دهد. در هنگـام اسـتفاده ا خانه بودن را نشان می 

ها، بعضی پیشوند و پسوندها از  پرندگان بعنوان نام خاص انسان 
شود و )بر خلاف فارسی( اسم بصورت اصلی و  ها حذف می اسم 
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2. Natta   

رود. همچنین، این اثر صـرفاً  بدون تغییر، برای نامیدن بکار نمی 
کنـد و هـیچ تحلیـل  به ارائه گزارشی از این پدیـده بسـنده می 

 دهد. می شناختی ارائه ن زبان 
های ( نیز به بررسی پدیده استفاده از اسـم2010)  3دبریچ

پـردازد. وی ها در زبان صـربی میطبیعی برای نامیدن انسان
نامــد و آن را انتقــال « می4شــدگیایــن فراینــد را »اســتعاری

های مفهومی که وی از آن با عنوان »سازه –های بارز  ویژگی
ت و ثبـات( از یـک حـوزه )نظیر قدر  -کند« یاد می5و معنایی

ای دیگـر )مثـل انسـان( قلمـداد مفهومی )مثل گیاه( به حوزه 
چنینـی را متـأثر از های طبیعـی اینکند. او تمام نامگذاریمی

چهار استعاره بنیادین »پدیده محیطی/ گیـاه/ حیـوان/ شـیء 
دانـد. دبـریچ فهرسـتی نسـبتاً نمادین، یک انسان اسـت« می

دهد و ویژگـی ا در زبان صربی ارائه میها رطولانی از این نام
بارز هر پدیده محیطی، گیاه، حیوان و شیء نمـادین را تحـت 

کنـد، امـا در مـورد عنوان سازه مفهومی، در جـدول ذکـر می
اینکه از منظر شناختی، چگونه آن ویژگی بارز یا به تعبیـر وی 

کنـد و چگونـه در قالـب ایـن سازه مفهـومی، نمـود پیـدا می
ا بین انسان و آن پدیده طبیعی، گیاه، حیوان یا شیء هاستعاره 

آورد و فقط شود، سخنی به میان نمینمادین ارتباط برقرار می
دانـد. عامل استعاری شدگی را در فرایند نامگذاری دخیـل می

رسد این کار، نوعی ساده سازی بـیش از حـد ایـن به نظر می
توانـد میپدیده است و همانطور که در ادامـه خـواهیم دیـد ن

 بیانگر تمام ماجرا باشد.
های ( بـه بررسـی اسـتعاره 2011روحی و راسـخ مهنـد )

. از نگــاه آنهــا، پردازنــدشناســی شــناختی میحیــوانی در زبان
های حیوانی، مواردی نظیر »آن شخص، روباه اسـت« استعاره 

باشد که در آن اسم عـام حیـوان بعنـوان حـوزه مبـداء، و می
شود و با نگاشتی که بین صد قلمداد میانسان بعنوان حوزه مق
گیرد، حوزه مقصد بر اساس ویژگـی بـارز دو حوزه صورت می

حیوان، به انسـان گردد و ویژگی  حوزه مبداء مفهوم سازی می
« 6شود. آنها ضمن مقایسه دو الگوی »انطباقینسبت داده می

، 9« )گلوکسـبرگ و کیسـر8شمول-( و »طبقه 1993،  7)لیکاف
آنها از آن بـا عنـوان   که   10های مفهومی( درک استعاره 1990

رسـند کنند، به این نتیجـه میالگوی »میان طبقاتی« یاد می
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گر توانـد توجیـه شمول به نحـو بهتـری می-که الگوی طبقه 
های حیـوانی باشـد. آنهـا در گیری و عملکـرد اسـتعاره شـکل

صد بر چه های مبداء و مقمطالعه خود، به این سئوال که حوزه 
دهند. همچنین، آنها تنها به گیرند پاسخ نمیاساسی شکل می

پردازند و از ایـن فراتـر می  های حیواناتاسم  1تمثیلیکارکرد  
روند و کاربرد اسم عام حیوانـات بعنـوان نـام خـاص، در نمی

گیرد؛ کاری که قصد داریم در این حیطه بررسی آنها قرار نمی
 مقاله به آن بپردازیم.  

 ارچوب نظریچ
پدیـده   3( از قول لـوی بـرول109-111:  1387)  2ویگوتسکی

کنـد. در برزیـل نقـل می  4جالبی را در میان افراد قبیله برورو
نامند و از ایـن مسـأله افراد این قبیله خود را طوطی سرخ می

ــه خــود می ــاملاً جــدی هســتند. ب ــان خــود ک ــد و در بی بالن
ویگوتسکی در تحلیل خود، دلیل ایـن پدیـده را وجـود تفکـر 

تری از ای سـطح ابتـداییدانـد. تفکـر گروهـه می  5ایگروهه 
دکان، بعضی بیماران روانی، و اندیشه مفهومی است که در کو

شود. از نگاه آنها، کلمه حامل یـک های اولیه یافت میانسان
مفهوم نیست بلکه حکم نـام خـانوادگی را دارد کـه در مـورد 

رود که نه از لحاظ منطقـی گروهی از اشیاء مشخص بکار می
)منطق انسان امروزی(، بلکه از جهت واقعی به هم مربوطنـد. 

که معتقد است کلمه حامـل -انسان امروزی    از نظرگاه منطق
چنین ادعایی، همسانی با طوطیان سرخ معنـی   -مفهوم است

هـایی از اشـیاء دهد؛ لیکن از نظر بروروها کلمات بـه گروه می
ای که در مـورد شود و نه به مفاهیم. بنابراین کلمه اطلاق می

شود که هـم ای اطلاق میشود به گروهه طوطی استعمال می
شـود. پـس اگـر ان سرخ و هم افراد قبیله را شـامل میطوطی

بپذیریم که دو فرد خویشاوند که نام خانوادگی واحدی دارنـد، 
یک شخص واحد نیستند پس کاربرد کلمـه طـوطی سـرخ از 

 دهد.  سوی افراد قبیله برورو، همسانی با آنها معنی نمی
چــارچوب نظــری ایــن مطالعــه، تــا حــدودی برگرفتــه از 

( در مورد ساخت معنای تمثیلـی نـام 2003)  6رسلونانظریات با
خاص افراد مشهور است. او این مسـأله را در قالـب جملاتـی 

کنـد. او می  « بررسی7سروانتس، شکسپیر اسپانیا استنظیر »
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های خاص را مشتمل بر سـه فرایند ساخت معنای تمثیلی نام
می از داند. از نظر او، ابتدا یک الگوی مفهـوفرایند مجازی می
گیـرد و بـر مشهور به صورت ذهنی شـکل مییک شخصیت  

»ویژگی بارز بجای فرد« که یـک مجـاز   8پایه مجاز مفهومی
، ویژگـی بـارز فـرد )در ایـن مـورد: »جزء بجای کل« اسـت

کند )الگوی الف(. سپس، استعداد ادبی چشمگیر( نمود پیدا می
شـود ای از افـراد میگیری طبقه این ویژگی بارز، باعث شکل

که اعضای آن بصورت کم و بیش، دارای همان ویژگی بـارز 
ای شامل: شکسپیر، سروانتس، دانته و... )الگوی هستند؛ طبقه 

ب(. الگوی مجازی الف، در اینجا نقش حوزه مبـداء را بـازی 
کند که بصورت مجازی بر الگوی مفهومی ب نگاشت پیدا می
یق مجاز مفهومی کند. در ادامه، ویژگی بارز شکسپیر از طرمی

شود و به »فرد بجای ویژگی بارز«، بصورت ذهنی بازیابی می
کند. در نتیجه، اسم مفهوم مقصد )سروانتس( نگاشت پیدا می

ای از افراد که دارای آن ویژگی بارز ( به طبقه شکسپیرخاص )
 هستند اشاره دارد نه به یک فرد.

راینـد گیری این فبارسلونا ابزارهای زبانی دخیل در شکل
داند و از استعاره مفهومی هیچ را صرفاً مجازهای مفهومی می

-رسد، الگوی طبقـه آورد. اما به نظر میصحبتی به میان نمی
ــه نحــو بهتــری می توانــد شــمول درک اســتعاره مفهــومی ب

افــراد دارای ویژگــی شــاخص  گیری طبقــه گر شــکلتوجیــه 
ارائـه (  1990مشترک باشد. این الگو را گلوکسبرگ و کیسـر )

در این الگـو، بـر خـلاف الگـوی انطبـاقی لیکـاف و اند.  داده 
(، تناظر یک به یکـی بـین 1993( و لیکاف )1980)  9جانسون
های مبداء و مقصد طرفین اسـتعاره، وجـود نـدارد بلکـه حوزه 

هنگام شکل گرفتن استعاره، بر مبنای یک ویژگـی مشـترک، 
، به شـکل طبقه یا گروهی متشکل از دو عضو مبداء و مقصد

گیرد و طی آن، عضو ، در ذهن گویشوران شکل می10موردی
شـود، جـایگزین عضـو ظـاهر می  11مبداء که بعنوان سرنمون

بینیم مبنـای تشـکیل طبقـه طور که میشود. همانمقصد می
بین دو عضـو   مشترک، ممکن است تنها یک ویژگی مشترک

ای هـتـوان از ویژگیمبداء و مقصد باشد و بـدین ترتیـب می
( نیـز 2017غیرمشترک صرف نظر نمود. بنارویی و دیگـران )

تحلیلی مشابه دارند. آنها معتقدند در حین این فرایند، یک یـا 
شـوند و حداکثر چند ویژگی معدود مبنای تشـکیل طبقـه می

 
8. conceptual metonymy  

9 . Lakoff & Johnson 

10. ad hoc   

11. prototype  
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 1آنهــا فرونشــانیهــای غیرمشــترک، بــه تعبیــر ســایر ویژگی
شوند. در اینصورت دیگر، مانند الگوی انطباقی، نیازی بـه می

های غیرمشترک نیست. بارسـلونا سـعی ویژگی  2سازیمخفی
گیری طبقه مشترک )الگوی ب( را بر اسـاس یـک دارد شکل

از   مجاز مفهومی پایه گذاری کند، درحالیکـه وقتـی صـحبت
 هـایآورد، ویژگینگاشت بین الگوی الف و ب به میـان مـی

گیری کنـد؛ بنـابراین شـکلیک استعاره مفهومی را بیـان می
شـمول، بـه نحـو -طبقه مشترک را با الگوی استعاری طبقـه 

تـوان توجیـه نمـود. از سـوی دیگـر، ایـن توجیـه بهتری می
ای، کـه استعاری، با نظریات ویگوتسکی در مورد تفکر گروهه 

 در ابتدای این بخش به آن اشاره کردیم، همخـوانی بیشـتری
توان گیری این طبقه مشترک، به نوعی میدارد زیرا در شکل

زمینــه ذهــن مخاطبــان ای را در پسرد پــای تفکــر گروهــه 
 مشاهده کرد. 

در تحلیل بالا، شاهد حضور همزمان و تعامـل اسـتعاره و 
مجازهای مفهـومی هسـتیم. ایـن کـنش متـوالی اسـتعاره و 

ناختی است که ای شمجازها در یک فرایند واحد، یادآور پدیده 
کنیم. استعجاز بـه معنـای حضـور از آن به »استعجاز« یاد می

همزمان ابزارهای زبانی استعاره و مجـاز مفهـومی در بعضـی 
 3گوسـنزهای زبانی و تعامـل آنهـا بـا یکـدیگر اسـت.  عبارت

ــوان 1990) ــت عن ــده تح ــن پدی ــار، از ای ــین ب ــرای اول ( ب
«Metaphtonymy  ،بر پایه فرآیند « یاد کرده است. این واژه

و تلفیق معادل انگلیسی کلمات اسـتعاره و   4آمیزشسازی  واژه 
مجاز شکل گرفته است. در زبان فارسـی نیـز برپایـه همـین 

شـود کـه فرایند واژه سازی، معادل »اسـتعجاز« پیشـنهاد می
مجاز است. شایان ذکـر اسـت   حاصل تلفیق کلمات استعاره و

همزمان اسـتعاره و مجـاز که استعجاز، صرفاً به معنای حضور  
در یک عبارت زبانی نیسـت بلکـه ایـن دو پدیـده بـا هـم در 

 سازد.تعاملند و یکی زمینه را برای ظهور دیگری فراهم می
با توجه به مطالب بالا، چارچوبی که برای تحلیل فراینـد 

ها، هـای خـاص انسـانکاربرد اسامی عام حیوانات بعنوان نام
د برگرفتـه از نظریـات بارسـلونا در گیـرمورد استفاده قرار می

های خـاص افـراد مشـهور، و فرایند ساخت معنای تمثیلی نام
های مفهومی گلوکسبرگ و شمول درک استعاره -الگوی طبقه 

کیسر خواهد بود. البته از آنجا که الگوی بارسلونا بـه سـاخت 
شود، تمام فرایند مورد نظر که هـم معنای تمثیلی محدود می

 
1. suppression 

2. hiding 

3. Goossens  

4. Blending  

اسـت   اسم حیوانات  5خاصی و هم کاربرد ارجاع  کاربرد تمثیل
دهـد؛ بنـابراین، همـانطور کـه در بخـش بعـد را پوشش نمی

خواهیم دید، به بسط این نظریه خواهیم پرداخـت تـا هـر دو 
 پدیده را پوشش دهد.  

 روش تحقیق
این مطالعه از نوع تحقیقات بنیادی نظری است که با تکیه بر 

ر این زمینه و انـدکی نـوآوری، گرفته دکارهای پیشینِ صورت
ها و مـواد اولیـۀ تحلیـل بـه روش به انجام رسیده است. داده 

هـای گیری از روشای گردآوری شده است و با بهره کتابخانه 
تحلیل منطقی و استدلال قیاسی، نتایج جدیـد حاصـل آمـده 

هـای خـاص حـائز در مواردی که فراوانـی کـاربرد نام  است.
اد و ارقـام مربوطـه، مسـقیماً از درگـاه اهمیت بوده است، اعد
 است.  نقل شده  6احوال کشوراینترنتی سازمان ثبت 

 بررسی
هرکدام از حیواناتی که اسم آنها بصورت تمثیلـی یـا بـه شـکل  

ها بکـار  ارجاعی و در مقام یک نام خاص برای نامیـدن انسـان 
ــان  مــی  ــارز و شــناخته شــده در می رود، دارای یــک ویژگــی ب

ان هســتند. ایــن ویژگــی بــارز ناشــی از دانــش  گویشــوران زبــ
المعارفی گویشوران جامعۀ زبانی نسبت به آن حیوان است.  دایره 

ویژگی بارز حیوان، ممکن است یک صفت واقعی و برگرفتـه از  
خصوصیات فیزیکی و ظاهری آن حیوان باشد؛ مثـل: ظریـف و  

ین  زیبا بودن برای پروانه، دونده و تیزپا بودن برای غزال و سنگ 
وزن و کم تحرک بودن بـرای خـرس. گـاهی نیـز آن ویژگـی  
ریشه در فرهنگ، تمـدن و باورهـای اسـاطیری جامعـه زبـانی  

گر  نسبت بـه آن حیـوان دارد و در ظـاهر حیـوان چیـزی جلـوه 
نیست؛ مثل: شجاع بودن برای شیر، مکار بودن برای روباه و بد  

ورهـای  یمن بودن برای جغد. از آنجا که پیشـینه فرهنگـی و با 
جوامع زبانی با هم متفاوت است ممکن است جوامـع مختلـف،  

های متفاوت و گاه متضادی را بـه یـک حیـوان نسـبت  ویژگی 
زبان دارای ویژگـی منفـی  دهند؛ مـثلًا گـاو در جامعـه فارسـی 

نفهمی، اما در جامعه انگلیسی زبان منتسب بـه ویژگـی مثبـت  
ممکـن  استقامت است. نکته دیگر این است کـه یـک حیـوان  

است حائز چند ویژگی بارز باشد؛ مثلاً غزال هـم دارای ویژگـی  
زیبایی است و هم تیزپایی؛ از طرف دیگر، یک ویژگـی ممکـن  
است بطور همزمان در چنـد حیـوان نمـود داشـته باشـد؛ مـثلًا  

 
5. unique reference   

6. https://www.sabteahval.ir   

https://www.sabteahval.ir/
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ویژگی دونده و تیزپا بودن هم در یوزپلنگ نمـود دارد و هـم در  
بارز هم در کاربرد تمثیلـی  غزال. از آنجا که رد پای این ویژگی  

و هم در کـاربرد ارجـاع خـاص اسـم حیـوان وجـود دارد و بـه  
تعبیری، عامل برانگیزاننـده هـر دو کـاربرد تمثیلـی و ارجـاعی  

توان نتیجه گرفت کـه کـاربرد ارجـاعی اسـم حیـوان  است، می 
بعنوان نام خاص، مشتق از کاربرد تمثیلی و ادامه فرایند ساخت  

 آن حیوان است. معنای تمثیلی اسم  
ها فرایند تبدیل اسم عام حیوانات بـه نـام خـاص انسـان

مشتمل بر چند حلقۀ مجاز و استعاره مفهومی اسـت کـه هـر 
دهنـد و زمینـه را بـرای بـروز دیگـری کدام به ترتیب رخ می

دانــش  تـأثیرکننــد. در ایـن فراینــد، ابتـدا، تحــت فـراهم می
ژگـی المعارفی که گویشوران زبان از هر حیوان دارند، ویدایره 

بارز واقعی یا منتسب به یک حیوان، بر پایـه مجـاز »ویژگـی 
بارز بجای حیوان« که یک مجاز مفهومی »جزء بجای کـل« 

شـود؛ بطـور مثـال، ویژگـی یابد و برجسته میاست، نمود می
و ظرافت و زیبایی   روباه گری بجای  ، حیله شیرشجاعت بجای  

یـک از . این ویژگی بـارز، ممکـن اسـت در هـر  پروانه بجای  
گویشوران عضو جامعه زبانی هم، با شدت و ضـعف مصـداق 
ــن  ــومی در ذه ــوزه مفه ــوع ح ــابراین دو ن ــد، بن ــته باش داش

گیرد؛ یکی حوزه مبداء که دربردارنـده آن گویشوران شکل می
حیوانی اسـت کـه دارای آن ویژگـی بـارز اسـت، و دیگـری 

ه های مقصد که در هر کدام از آنها یکی از اعضای جامعحوزه 
گیرنـد. در اینجـا، زبانی که حائز آن ویژگـی اسـت جـای می

شـمول درک اسـتعاره مفهـومی، بـا توجـه بـه -الگوی طبقه 
شود کـه ای میویژگی بارز مشترک، باعث شکل گیری طبقه 

های مقصد اسـت و از آنجـا شامل اعضای حوزه مبداء و حوزه 
که آن ویژگی مشترک، به بهترین نحو در عضو حـوزه مبـداء 

شـود. در گر است، این عضو بعنوان سرنمون شـناخته میه جلو
مرحله سوم، مجاز مفهومی »عضو سـرنمون بجـای اعضـای 

شود اسم آن حیـوان کـه عضـو سـرنمون و طبقه« باعث می
آرمانی طبقه است بصورت تمثیلی بجای سایر اعضا بکار رود. 

 مراحل بالا را در شکل زیر شاهد هستیم
 

 
 تمثیلی  ساختفرایند تبدیل اسم عام حیوان به  .1شکل

 

دهیم. ویژگی بارز مطلب بالا را در قالب مثالی توضیح می
گری است. مجاز مفهـومی »ویژگـی بـارز بجـای روباه، حیله 

شود این ویژگی نمود پیـدا کنـد و برجسـته حیوان« باعث می
م و بیش در بعضـی افـراد جامعـه گری را کشود. ویژگی حیله 

زبانی نیز شاهد هسـتیم بنـابراین دو نـوع حـوزه مفهـومی در 
گیرد که یکی حوزه مبداء است کـه ذهن گویشوران شکل می

های مقصد اسـت کـه باشد و دیگری حوزه عضو آن روباه می
در هر کدام یکی از اعضای جامعه که به زعم سـایرین دارای 

گیرد. سپس برمبنای الگوی رار میگری هستند قویژگی حیله 
شمول درک استعاره مفهـومی و بـا توجـه بـه ویژگـی -طبقه 

گیرد که شامل حوزه مبداء )روباه( ای شکل میمشترک، طبقه 
شود و از آنجا کـه گر( میحیله   هایهای مقصد )انسانو حوزه 

گر ویژگی مشترک، به شکل تام در عضو حـوزه مقصـد جلـوه 
صـد )روبـاه( بعنـوان سـرنمون شـناخته است، عضو حـوزه مق

شود. در مرحله سوم، طبق مجاز مفهومی »عضو سـرنمون می
کـه بعنـوان سـرنمون و   روباه بجای اعضای طبقه«، اسم عام  

عضو آرمانی شناخته شده است، به شکل تمثیلی، بجای دیگر 
اعضای طبقه که کم وبیش دارای آن ویژگی مشترک هستند، 

مواظب باش آقای/خـانم بجای عبارتی مانند »گیرد و  قرار می
مواظب باش این روباه سـرت « عبارت »الف سرت کلاه نذاره 

 گیرد. « شکل میکلاه نذاره 
طور که گفتیم، در این مرحله، اسم عام حیـوان بـه همان

رود و نه ارجـاعی، و اشـاره بـه ویژگـی شکل تمثیلی بکار می
بعبـارت   .خـاص  مشترک طبقه دارد نه اسم واقعی آن حیـوان

ای از افراد دارد که عضـو آن دیگر، اسم حیوان اشاره به گونه 
طبقه هستند و آن ویژگی بارز واقعـاً در آنهـا وجـود دارد. بـه 

گویشوران جامعه زبانی با شنیدن جملـه بـالا، در   ،همین دلیل
بافت محیطی، نه بـه دنبـال روبـاه، بلکـه بـه دنبـال انسـانی 

 گری است.   حیله  گردند که دارای ویژگیمی
اسم یک حیوان تا زمانی به شکل تمثیلی برای اشاره بـه 

رود که وی واقعاً آن ویژگی بارز مشترک یک شخص بکار می
را دارا باشد و هر موقع شخص آن ویژگی بارز را از دست داد، 

مجاز »ویژگی بارز بجای  اسم عام حیوان
 -استعاره طبقه ویژگی بارز حیوان«

 شمول
طبقه اسم عام حیوان 
و سایر افراد جامعه 
زبانی  واجد ویژگی 

 بارز

مجاز »عضو سرنمون 
 طبقه« بجای

کاربرد تمثیلی  اسم 
 حیوان
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گیر را شود؛ مثلاً فلان کشتیاسم تمثیلی هم از وی سلب می
خوانند که دارای روحیه شجاعت، می  پلنگ مازندرانتا زمانی  

اما زمانیکه در مسابقات   .جنگندگی و پیروزی بر حریفان باشد
شکست بخورد و موفق به کسب مدال نشود دیگر ایـن اسـم 

 برند. تمثیلی را برای وی بکار نمی
شـود و جـا خـتم میدر بیشتر موارد، این فرایند به همین
کنـد. امـا در بعضـی یصرفاً اسم حیوان، کاربرد تمثیلی پیدا م

موارد و بنا بـه دلایلـی کـه در ادامـه بـه ذکـر آنهـا خـواهیم 
کند و اسـم آن حیـوان، بـه پرداخت، این فرایند ادامه پیدا می

شکل ارجاعی و بعنوان نام خاص برای نامیـدن افـراد جامعـه 
افتد که بتدرج، بعضـی رود. این اتفاق زمانی میزبانی بکار می

هم که فاقد ویژگی بـارز مشـترک هسـتند افراد جامعه زبانی  
شـود ویژگـی بـارز شوند. این مسأله باعث میعضو طبقه می

ای کـه بـر رنگ شود و طبقه مشترک بتدریج رنگ ببازد و کم
اساس ویژگی مشترک بین یک حیوان و سایر اعضای جامعه 

شـود. ایـن زبانی تشکیل شده بود از آن ویژگـی بـارز، تهـی  
کـه   شود« می2شدگیمنجر به »خاص  یر«، ناگز1شدگی»تهی

طی آن، اسم عام حیوان به شکل ارجاعی و بعنوان نام خاص 
رود. در این حالت، آن ویژگی بـارز افراد جامعه زبانی بکار می

شود و سایر اعضای طبقه لزومـاً محدود به اسم آن حیوان می
واجد آن ویژگی نیستند. در ایـن حالـت، نامیـدن فـرد، دیگـر 

دارا بودن آن ویژگی بارز مشترک نیست؛ لذا، ممکـن   مستلزم
است شخصی را از بدو تولـد و بـدون اینکـه واقعـاً دارای آن 
ویژگی باشد، با اسم آن حیوان نامگذاری کنند؛ بعنوان مثـال، 

است، سایر گویشوران با شـنیدن   پروانه وقتی نام خاص کسی  
یـا اگـر   .گردنـدنام وی به دنبال ظرافت و زیبـایی در او نمی

ای زیبایی خود را از دست داد، آن نام بتدریج و یا در اثر حادثه 
اد دیگـری نیـز بـه وجـود کنند. افرخاص را از وی سلب نمی

گرچه صراحتاً   ،اندشدگی در نامگذاری اذعان داشته فرایند تهی
( معتقد اسـت 136  ،2014اند. سلفا )این اصطلاح را بکار نبرده 

هـای فیزیکـی یـا ساس یکی از ویژگینامگذاری در ابتدا بر ا
گرفتـه اسـت؛ امـا بـا خصوصیات اخلاقی شخص صورت می

گذشت زمان و با بروز تغییرات فرهنگی در جوامع، نـام دیگـر 
 ؛گر خصوصیات فـرد نبـودها و توصیفلزوماً برآمده از ویژگی

کردنـد بلکه یک نام خاص را با این نیت به کودک اطلاق می
 الگو یا منبع الهامی برای وی باشد.مفهوم آن نام، که  

شدگی و تبـدیل اسـم عـام ترین دلایل تهیاز جمله مهم

 
1. erosion  

2. properization   

توان مثبت بودن ویژگی بارز حیوان حیوان به نام خاص را می
از نظر گویشوران جامعه زبانی و در نتیجه کثرت اسـتعمال آن 

هــایی ماننــد شــجاعت، تفــوق و دانســت. گویشــوران، ویژگی
 .کننـدافـت و زیبـایی را مثبـت قلمـداد میبلنـدپروازی، و ظر
ها را به خود منتسب کننـد و کنند آن ویژگیبنابراین سعی می

شـود ها شـناخته شـوند. ایـن مسـأله باعـث میبا آن ویژگی
افرادی که حتی دارای ویژگی بارز نیسـتند هـم عضـو طبقـه 
شــوند و بتــدریج شــرط دارا بــودن واقعــی آن ویژگــی بــرای 

رنگ شود و به فراموشی سـپرده شـود و معضویت در طبقه ک
بدین ترتیب اسم عام حیوان از کارکرد تمثیلی خود فراتـر رود 
و بعنوان نام خاص کاربرد پیدا کند. به همین دلیل اسـم عـام 
حیواناتی مانند شیر، شاهین، غزال و پروانه به انتهـای فراینـد 

شوند ولی اسم روباه بخـاطر رسند و خاص میشدگی میتهی
یژگی بارز منفی منتسب به آن، هیچگـاه از کـارکرد تمثیلـی و

توانـد سـاختار واژگـانی کلمـه رود. عامل دیگر، میفراتر نمی
دارای  پروانـه و  شـاپرکباشد. با وجود اینکه هر دو اسم عـام 

 پروانـه رد اسـم  رز ظرافت و زیبایی هستند امـا کـاربویژگی با
ب بیشـتر از ( بعنوان نـام خـاص بـه مراتـ129174)فراوانی:  
تـوان بـه ( است. دلیل ایـن امـر را می159)فراوانی:    شاپرک

ساختار کلمه پروانه نسبت داد که در انتهـا دارای حـرف »ه« 
متـداول مونـث  های خاص  است و از نظر ساختواژی شبیه نام

در جامعه فارسی زبـان ماننـد سـاره، آمنـه، رقیـه و ... اسـت؛ 
درحالیکه کلمه شاپرک فاقد این ویژگی است. نمونه دیگـر از 

است. گرچه شاهین و عقـاب هـر   شاهیناین دست، اسم عام  
دو دارای ویژگی بارز تفوق و بلند پروازی هستند امـا از آنجـا 

« را دارد و از لحاظ اه شدر ساختار خود واژه »  شاهینکه کلمه  
لغوی به معنی »شاه مانند و منسوب به شاه« اسـت، توانسـته 
است بعنوان نام خاص کاربرد پیـدا کنـد. یـک عامـل دیگـر، 

ای نسبت به یک پیشینه فرهنگی و تمدنی و باورهای اسطوره 
حیوان است. اگرچه ویژگی شجاعت و جنگندگی هم در شـیر 

شود امـا نگ و ببر یافت میو هم در حیوانات دیگری نظیر پل
به دلیل نگاه خاص و نمادینی که نسبت به شـیر وجـود دارد، 
تنها اسم این حیوان توانسته است بعنوان نـام خـاص کـاربرد 

 پیدا کند. 
شدگی کـه در ادامـه شدگی و خاصهای پایانی تهیحلقه 

پیوندد و منجر به فرایند کاربرد تمثیلی نام حیوان به وقوع می
شـود را در سم عام حیوان بـه نـام خـاص انسـانی میتبدیل ا

 شکل زیر شاهد هستیم.
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 فرایند تبدیل اسم عام حیوان به نام خاص انسانی  .2شکل

 
های زیـر توجـه تر شدن مطالب بالا، به مثالبرای روشن

کنید. بر مبنای مجاز مفهومی »ویژگی بـارز بجـای حیـوان«، 
یابـد و ویژگی شـجاعت و جنگنـدگی بجـای شـیر نمـود می

شود. این ویژگی را در بعضی افراد جامعـه زبـانی برجسته می
ن دو نـوع حـوزه مفهـومی در ذهـن نیز شاهد هستیم بنـابرای

گیرد که یکی حوزه مبداء است که عضـو گویشوران شکل می
های مقصد است که در هر کدام آن شیر است و دیگری حوزه 

یکی از اعضـای جامعـه کـه واجـد آن ویژگـی هسـتند قـرار 
گیری شـمول باعـث شـکل-ه گیرند. سـپس الگـوی طبقـمی

نوان حوزه مبداء و سایر شود که دربردارنده شیر بعای میطبقه 
افراد جامعه زبانی که دارای آن ویژگی بـارز هسـتند، بعنـوان 

باشـد. از آنجـا کـه از نظـر گویشـوران، حـد حوزه مقصد، می
شود، اسـم اعلای ویژگی مشترک شجاعت، در شیر یافت می

شـود. سـپس بعنوان سرنمون این طبقه شـناخته می  شیرعام  
 شـیرضای طبقه«، اسـم  طبق مجاز »عضو سرنمون بجای اع

گیـرد و آن به شکل تمثیلی بجای نـام سـایر اعضـا قـرار می
سازد. موقعیتی را در ویژگی بارز مشترک را به ذهن متبادر می

های ورزشی در یکـی از مسـابقات نظر بگیرید که یکی از تیم
ها فائق آمده است. گزارشگر تلویزیـون المللی بر تمام تیمبین

جهـان در مقابـل کنـد: »ونـه توصـیف میاین رویـداد را اینگ
ها حریـف هیچکدام از تیم« یا »شیرهای ایرانی سر فرود آورد

«. در اینجا اگرچه هر عضو تیم، های کشورمان نشدندشیربچه 
بـه شـکل تمثیلـی   شـیرنام خاص متفاوتی دارد اما اسم عام  

رود. بـا گذشـت بجای نام هر کدام از اعضای تـیم بکـار مـی
فراد جامعه زبانی هم که فاقد ایـن ویژگـی بـارز زمان، سایر ا

شوند و بتدریج، ویژگی بـارز مشـترکی هستند عضو طبقه می
بـازد و طبقـه از گیری طبقه شده بود رنگ میکه باعث شکل

شود که اسم شود. همین مسأله باعث میاین ویژگی تهی می
حیوان بعنوان نام خـاص و از بـدو تولـد بـرای نامیـدن یـک 

صرف نظر از اینکه ویژگی بارز شجاعت   ،رودمی  شخص بکار

گـوییم در شخص وجود داشته باشد یا خیـر؛ مـثلاً وقتـی می
بعنوان یک نام خاص و نه   شیر«، کلمه  آقاشیر از مدرسه آمد»

رود و ممکن است، از قضا، شخصـی به شکل تمثیلی بکار می
است، هیچ نشانی از شجاعت نداشته   آقاشیرکه نام خاص وی  

 و از موش بترسد. باشد
مثالی دیگر: بر مبنای مجاز مفهومی »ویژگی بارز بجـای 

یابـد و برجسـته حیوان«، ویژگی زیبایی بجای غزال نمود می
شود. این ویژگی را کم و بیش در بعضی افراد جامعه زبانی می

نیز شاهد هستیم بنـابراین دو نـوع حـوزه مفهـومی در ذهـن 
زه مبداء است که عضـو گیرد که یکی حوگویشوران شکل می

های مقصد است که در هـر باشد و دیگری حوزه آن غزال می
کدام یکی از اعضای جامعه که از نگاه دیگران دارای ویژگـی 

شمول باعـث -گیرد. سپس الگوی طبقه زیبایی است قرار می
 غـزالشود که دربردارنده اسـم عـام  ای میگیری طبقه شکل

معه زبانی که دارای آن ویژگی بعنوان حوزه مبداء و هر فرد جا
باشد. از آنجا کـه بیشـترین بارز است، بعنوان حوزه مقصد، می

میزان ویژگی مشترک زیبایی در غزال وجود دارد، اسـم عـام 
شود. سپس طبـق بعنوان سرنمون این طبقه شناخته می  غزال

بـه   غـزالمجاز »عضو سرنمون بجای اعضای طبقه«، اسـم  
گیـرد و همـان یر اعضـا قـرار میشکل تمثیلی بجای نام سـا

کنـد. نقـل اسـت کـه شـاعر ویژگی بارز مشـترک را القـا می
 سراید: معاصر، شهریار در محفلی شعری را با این مطلع می

 »امشب از دولت مِی رفع ملالی کردیم
 این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم«

گیـرد. سپس، بسیار مورد تمجیـد خـانم جـوانی قـرار می
البداهـه بـه در مواجهه با این موقعیت، این بیت را فیشهریار  

 افزاید: انتهای شعر می
 »شهریار غزلم خواند غزالی وحشی
 بد نشد با غزلی صید غزالی کردیم«

را بـه شـکل تمثیلـی و    غزال بدیهی است که شهریار اسم  

اسم عام 
 حیوان

مجاز »ویژگی 
بارز بجای 

 حیوان«

 ویژگی بارز
 -استعاره طبقه

 شمول
طبقه اسم عام 
حیوان و سایر 
افراد جامعه 
زبانی  واجد 
 ویژگی بارز

»عضو مجاز 
 سرنمون بجای

 طبقه«

کاربرد تمثیلی  
 اسم حیوان

 تهی شدگی

طبقه اسم عام حیوان و 
سایر افراد جامعه زبانی 
واجد یا فاقد ویژگی 

 بارز

 خاص شدگی
اسم عام حیوان 
 بعنوان نام خاص
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برای اشاره به ویژگی زیبایی آن شـخص بکـار بـرده اسـت. بـا  
افراد جامعه زبانی هم که فاقد ایـن ویژگـی  گذشت زمان، سایر  

شوند و بتدریج، ویژگی بارز مشترکی  بارز هستند عضو طبقه می 
بـازد و طبقـه از  گیری طبقه شده بـود رنـگ می که باعث شکل 

شود کـه اسـم  شود. همین مسأله باعث می این ویژگی تهی می 
حیوان بعنوان نام خاص و از بدو تولد برای نامیدن یک شخص  

رود؛ درحالیکه ممکن است ویژگی بارز زیبایی در شـخص  ر  بکا 
«،  غزال از مدرسه آمـد گوییم » وجود داشته باشد؛ مثلًا وقتی می 

بعنوان یک نام خاص و نه به شـکل تمثیلـی بکـار    غزال کلمه  
رود و ممکن است در شخصـی کـه نـام خـاص وی غـزال  می 

 گر نباشد. ای از زیبایی جلوه است، هیچ نشانه 
نماید: اولاً، بسـته بـه جا ذکر چند نکته ضروری میدر این

طبق مجاز مفهومی »ویژگی بارز بجـای -اینکه کدام ویژگی  
ــوان« ــوان برجســته شــود، در  -حی ــارز حی ــوان ویژگــی ب بعن
ــه  ــه حلق ــدی، طبق ــکل میهای بع ــاوتی ش ــرد و های متف گی
های مقصد نیز متفاوت خواهنـد بـود و ایـن مسـأله، در حوزه 

ان صرفاً کـاربرد تمثیلـی پیـدا کنـد یـا اینکـه اینکه اسم حیو
شدگی روی آن اعمـال شدگی و خاصهای انتهایی تهیحلقه 

شود و تبـدیل بـه نـامی خـاص بـرای نامیـدن افـراد جامعـه 
گذار است. بعنـوان مثـال، در بـالا گفتـیم کـه تأثیرشود  زبانی

حیوانی مانند غزال هم دارای ویژگی بارز تیزپـایی و دونـدگی 
م زیبایی. اگر ویژگی تیزپایی بعنـوان ویژگـی بـارز، است و ه

شود که در مراحل بعدی، الگـوی برجسته شود، این باعث می
ای متشکل از افراد تیزپا و دونده تشـکیل شمول، طبقه -طبقه 

دهد که شامل افرادی از هر دو جنس مؤنـث و مـذکر باشـد؛ 
بنابراین طبق مجاز مفهومی »عضو سرنمون بجـای اعضـای 

تواند به شکل تمثیلی، با یـک نـام می  غزال، اسم عام  طبقه«
مذکر هم بکار رود. همـین سـاختار اسـت کـه بـه گزارشـگر 

خداداد عزیزی، غزال دهد عبارت معروف »تلویزیون اجازه می
« را بسازد و نه باعـث تعجـب مخاطبـان تیزپای فوتبال ایران

ده نامیـده شـ  غزالشود و نه ناراحتی خداداد عزیزی از اینکه  
است. حال اگر ویژگی زیبایی را بعنوان ویژگی بـارز غـزال در 

های مقصدی که همراه با اسم عـام غـزال، نظر بگیریم حوزه 
سازند افراد مؤنث خواهند بود؛ در اینصـورت، یک طبقه را می

اسم این حیوان چه به شکل تمثیلی و چه به شکل ارجاعی و 
ث جامعـه زبـانی در مقام یک نام خاص، تنها برای افراد مؤنـ

رود و هرگز با اسـم مـذکر، کـاربرد نخواهـد داشـت. بکار می
رسـاند و توضیحات مربوط به نکته اول، ما را به نکته دوم می

شدگی، ویژگی بارز طبقه رنگ آن اینکه اگرچه در فرایند تهی
های دیگـری کـه در شـود امـا مؤلفـه بازد و فرامـوش میمی

اند همچنـان قـش داشـته تشکیل طبقه و تعیین اعضـای آن ن
پردازنـد. وجود دارند و به ایفای نقش محدود کننـده خـود می

شدگی اسم حیوانـاتی ماننـد غـزال و بنابراین در فرایند خاص
 ،بـازدپروانه، اگرچه ویژگی بـارز ظرافـت و زیبـایی رنـگ می

مؤلفه جنسیت همچنان بـاقی اسـت؛ بـه همـین خـاطر ایـن 
به شکل ارجاع خاص، هرگز ها چه به شکل تمثیلی و چه  اسم

رونـد و مخـتص جـنس مؤنـث برای جنس مـذکر بکـار نمی
ها معمولاً مبتنـی بـر ها و مؤلفه هستند. روابط بین این ویژگی

پیشینه فرهنگی و اجتماعی جامعه زبانی است که مثلاً ویژگی 
شجاعت و جنگندگی را بطور معمول به جنس مذکر، ویژگـی 

گری را بـه نث و ویژگی حیلـه ظرافت و زیبایی را به جنس مؤ
 دهد.   هر دو جنس نسبت می

 گیرینتیجهبحث و 
در آنچه گذشت، سیر مراحل تبدیل اسم عام حیوانات به نام  

های  ها را شـاهد بـودیم. در ایـن فراینـد حلقـه خاص انسان 
مختلــف اســتعاره و مجازهــای مفهــومی بــه ترتیــب عمــل  

عمـل دیگـری  کنند و هریـک زمینـه را بـرای ظهـور و  می 
کند تا نتیجه کار، که همانا ساخت معنای تمثیلـی  فراهم می 

شدگی و ایجاد  شدگی و خاص های تهی و سپس اعمال حلقه 
معنای ارجاعی و تبدیل اسم عـام حیوانـات بـه نـام خـاص  

هاست، حاصل گـردد. همـانطور کـه دیـدیم، مراحـل  انسان 
ای  یـده ها، نه پد تبدیل اسم عام حیوانات به نام خاص انسان 

صرفاً استعاری و نـه صـرفاً مجـازی اسـت بلکـه فراینـدی  
هـای قبـل بـه توضـیح آن  استعجازی اسـت کـه در بخش 

های بـالا ایـن فراینـد را بعینـه شـاهد  پرداختیم. در تحلیل 
های مفهومی و  بودیم؛ یعنی حضور همزمان استعاره و مجاز 

ور  تعامل آنها با یکدیگر و فراهم نمودن زمینه لازم برای ظه 
و بروز استعاره یا مجازی دیگر. بـا توجـه بـه آنچـه گفتـیم  

ها،  فرایند تبدیل اسم عـام حیوانـات بـه نـام خـاص انسـان 
فرایندی کاملاً شناختی است که در چارچوب نظریات مطرح  

شناسی شـناختی قابـل بررسـی اسـت. بررسـی رونـد  در نام 
تبدیل سایر اسامی عام طبیعی به نام خاص در زبان فارسی  

ها و مقایسه آنها با یکدیگر، از جملـه کارهـایی  سایر زبان   و 
توان به انجام رسـانید تـا دیـد  است که در ادامه این اثر می 
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